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Among the meaningful and efficacious Islamic and Christian teachings, the 

doctrine of grace (emanation) holds a high status. Khwāja Naṣīr al-Ṭūsī and 
Thomas Aquinas, representatives of the two Abrahamic religions (Islam and 

Christianity) - who happened to be contemporaries - have brought up well-

reasoned theological discussions on this topic in their books during the classical 

scholastic period. The main question of the present research is whether Divine 

grace (emanation) offers a facilitated way to succeed and act on the laws and 

Shari'a of the Supreme Creator? Or is it a kind of Divine-mystical invitation that is 

used to shorten the path to salvation? The authors try to examine the similarities 

and differences between the theories of Thomas Aquinas and Khwāja Naṣīr al-
Ṭūsī, as two contemporary philosophers-theologians, using a descriptive-

analytical method. The data in this article show that the discourses of emanation 

and grace do not lead to a single conclusion from the perspectives of Thomas and 

Khwāja. In Thomas’s view, the original nature of man is damaged due�to original 
sin; therefore, man cannot be saved except by Divine grace, but Khwāja considers 
grace as separate from original sin and views it a product of God’s wisdom. 
Keywords: the principle of grace, doctrine of emanation, will, salvation, 

scholastic, Khwāja Naṣīr, Thomas Aquinas. 
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 پژوهشیالۀ  مق 

 1 بهروز صدقی شامیر                                      
   ناس ی لطف« از نگاه توماس آکوئ   ۀ و »قاعد   ض« ی ف   ۀ »آموز   ی ق ی تطب   ی بررس           2 سمیه بخشی                                     

 ی طوس   ر ی نص و خواجه                                                                                                    
 23/11/1403  تاریخ انتشار آنلاین:        1403/ 21/12  تاریخ پذیرش:       1401/ 07/05تاریخ اصلاح:        1401/ 21/03دریافت:  تاریخ  

                    چکیده                                                                                                                         
والا برخورداراساا خ خواجاا    ی گاااه ی ( از جا ض ی لطف )ف   ۀ آموز   ، ی ح ی و مس   ی پرمعنا و اثرگذار اسلام   ی ها آموزه   ان ی در م 
کوئ  ی طوس  ن ی رالد ی نص  عصاار  -کاا  از ا ااا هاام -(    ی ح ی )اساالاو و مساا   ی ماا ی ابراه   ن یاا دو د   ناادگان ی نما   ناااس ی و توماس آ

مطاار     خااود   ی هااا در کتاب   باااره ن ی درا   ی تدل مساا   ی (، مباحث کلام ی )مدرس   ک ی کلاس   ک ی اسکولاست   ۀ در دور  -بوده¬اند 
  افتن یاا   ق یاا توف   ی برا   شده ل ی تسه   ی راه   ۀ عرض   ، ی ( اله ض ی لطف )ف  ا ی اس  ک  آ  ن ی ا  رو ش ی پژوهش پ  ی اندخ پرسش اصل کرده 

کوتاااه کااردن راه    ی اساا  کاا  باارا   ی عرفان  -ی اله  ۀ نام دعوت  ی نوع  ا ی اس ؟  ی تعال ی بار  ع  ی و شر  ن ی و عمل کردن ب  اوان 
توماااس   ات یاا نظر  ی ضاامن بررساا   ی لاا ی تحل   -ی ف ی بااا روت توصاا   کوشااند ی م   سااندگان ینو   شااود؟ ی م   گرفت  نجات ب  کار  

کوئ    ی عصاار ، مرااترکات و مفتراااات آن دو را بررساا متکلم هم  ا لسوف ی ب  عنوان دو ف  ی طوس   ن ی رالد ی و خواج  نص   ناس ی آ
خ  انجامد ی نم  ی واحد  ۀ ج ی ب  نت  ج  توماس و خوا  دگاه ی و لطف از د   ض ی مباحث ف   دهد ی مقال  نران م   ن ی ا   ی ها خ داده ند ی نما 

  توانااد ی نم  ی الهاا  ض ی برر جز با ف  رو ن ی اس ؛ ازا  ده ی د  ب ی آس  ن ی گناه نخست   ۀ واسط انسان ب    یۀ اول   ع  ی در نگاه توماس، طب 
 خ داند ی بودن خداوند م   م ی و محصول حک   ن ی اما خواج  لطف را جدا از گناه نخست   ابد، ی نجات  

کوئ   ر، ی خواج  نص  ، ی اراده، نجات، مدرس  ض، ی ف   ۀ لطف، آموز   ۀ ااعد  : واژگان کلیدی   خ ناس ی توماس آ

 
 sedghi_behrooz@yahoo.com                                              خ  ی ح ی مس  ات ی اله   ش ی گرا   ان ی اد  ی ق ی مطالعات تطب   ی دکترا خ  1

Orchid: 0009-0008-0557-5977 
 smybakhshi@gmail.com                                      خ ی ح ی مس   ات ی اله   ش ی گرا   ان ی اد   ی ق ی مطالعات تطب   ی دکترا  ی دانرجو خ  2

Orchid: 0009-0004-8101-0696 
کوینااس (خ »  1403)   سمی  ،  بخری   ؛ بهروز   ، صدای شامیر   مقاله:  ن ی استناد به ا    ۀ «خ فصالنام بررسی تطبیقی آموزۀ فایض و ااعادۀ لطاف از دیادگاه تومااس آ

    nir.2022.62634.1341/10.22081                                                                  خ    172-151خ صص 18خ  ن ی نو  ی عقل   ی ها پژوهش   ی پژوهر  ی علم 

                                                                      

https://doi.org/10.22081/nir.2022.62634.1341


 1403  پاییز و زمستان ،  هجدهم ۀ ، شمار نهم سال  

 

 153 

 مقدمه 

اساا  و از   از خداوند دریاف  کاارده و مکلااف باا  اطاعاا  آن  « امر و نهی » سو برر، اانونی بسیار جدی مت من از یک 

ن پرسااش مطاار   یاا رو همااواره در طااول تاااری  ا اساا ، ازایاان « پروردگار  لطف »  ای مبتنی بر مرمول ااعده  سوی دیگر 

اس  و این ارتباااب باار چاا     اس  ک  خداوندِ خالقِ برر، چ  نوع ارتباطی با مخلوق برجست  خود )انسان( مراد کرده بوده 

هیچ معیار و ملاک متعارف برری هرطااور کاا  مایاال باشااد بااا انسااان رفتااار  عالم بی  پروردگار   ا ی اساسی استواراس ؟ آ 

بلکاا     ، کند؟ یا چنین نیس  ک  در پی اسارت انسان باشااد های خود عمل می ک  یک شخص مقتدر با برده چنان  ، ند ک می 

اس  و اراده تعالی و ترفیع برر برای نیل ب  سعادت دنیا و آخاارت دارد؛ باادین معنااا کاا  مایاال  حکیم و لطیف و عادل او 

کنااد و  ط حرک  از اوه باا  فعاال را تسااهیل می ی اس  برر را با طر  و تدبیرخود هدای  کندخ چون خداوند با لطفش شرا 

ای  های وااعی و تاریخی، موجب شکل گرفتن ااعااده ن پرسش ی هم  نمایدخ احتمالاا انسان را از بودن تا شدن مدیری  می 

مرااهور    « فاایض » و در مساایحی  بااا ناااو    لطااف«   ۀ »ااعااد اس  ک  در اسلاو ب  ناو    شده اهل تحقیق و تدایق    ۀ ر ی در اند 

رود و  کلامی باا  شاامار ماای   ۀ ن ااعد ی تر حسن و ابح عقلی، مهم   ۀ لطف در اسلاو ) شیع ( پس از ااعد ۀ اس خ ااعد شده 

بااوده و مناازه و پیراساات  از  مبتناای  افعااال خداونااد باار لطااف و عاادل و حکماا    این اس  ک  اثبات  آن از تأسیس  هدف 

(خ بر اساس این برهان عقلاای، بساایاری از مسااائل اعتقااادی، ماادلل،  74 ، ص 1392، ه پنا دین  و  هاس  ) طاهری زشتی 

اس  ک  از پرااتیبانی    پرداخت  شده   « فیض »   گرچ  در مسیحی ، طوری ب  مسئل  ا شوندخ  پذیر می  ر باو   مستدل، موج ، و 

لطااف ناازد متکلمااان   ۀ حیث ایمانی و تعبدی دارد، اما ااعد اا مستحکم استدلال عقلی و فلسفی برخوردار نیس  و صرف 

هااا گناهکارنااد و جااز فاایض  اس خ از نظر مسیحیان ب  دلیل گناه اولی  برر، هم  انسااان   معتزل  و امامی  زاده برهان عقلی 

نحااوه دریافاا     های مسیحی، اخااتلاف برساار چ راهی برای نجات و رستگاری وجود نداردخ گرچ  در میان فرا  الهی هی 

اس  اما آنااان در اصاالِ    کنندگان فیض و ااساو آن، از چرم محققان پنهان نمانده فیض و مباحثی از ابیل شرایط دریاف  

 ندارندخ   نظر وجود فیض و فراگیر بودن آن اختلاف 

کوئیناس ) توماس    )اسکولاسااتیک(    مدرساای   ۀ و( ب  عنوان فیلسوف و متکلم برجساات  مساایحی دور 1274  -1225آ

ازلی، طبیعاای    و تبیین اوانین چهارگان  )الهی،   های اثبات وجود خداوند بررسی راه  جمل  از  علاوه برطر  مباحث مهمی 

و( نیااز  1274 -1201تخ/  653 -579)  طوساای اساا خ خواجاا  نصیر  و برری( ب  آموزه فیض مساایحی نیااز پرداختاا  
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لطف مطر  کاارده و پیرامااون آن باا  تفصاایل   ۀ )شیعی( مراب  همین بحث را با ناو ااعد  عنوان فیلسوف و متکلم امامی  ب  

 اس خ   سخن گفت  

 . ادبیات پژوهش 1

کویناس توماس  )اسکولاسااتیک( در تاااری  الهیااات مساایحی     هااای پایااانی مدرساای پرداز دوره ترین نظری  ک  برجست  آ

ک  تاری  سیزده ارن مساایحی    ایستاده اس   بر دوت متفکران و متکلمانی  افق فکری بلندی دارد؛ زیرا اس ،  کاتولیکی 

دارد و باار حقانیاا  آن   فاایض الهاای را باااور  ۀ اس  ب  شدتِ تماو، ااعد  محور گرا و فلسف  اندخ با این ک  او عقل را ساخت  

 آوردخ استدلال می 

بخش  دانیم مهمترین بحث در الهیات مسیحی، »ایمان مسیحی« یعنی ایمان ب  عیسی و اعمااال نجااات چنانک  می 

ند، ایمان در متعلق آن یعناای شااخص مساایح )همااان فاایض  هست   فیض آشنا   ۀ اس خ برای کسی ک  با دیدگاه پولس دربار 

مساایح اساا  کاا  بااا  تاارین نموناا  فاایض، وجااود عیسی ترین و عینی الهی( مستتر اساا ؛ زیاارا از دیاادگاه پااولس عااالی 

 ,F.O Meara, Thomas) ها باا  ارمنااان آوردخ بر صاالیب، نجااات را باارای انسااان   شدن شدن)تجسد( و اربانی انسان 

"grace", Encyclopedia of Religion, p.85.) 

ق ایمان و اارار ب  آن نیز محتاج »فیضِ« الهی اس خ پولس معتقد اس  ایمان عطی   ای رایگان  بنابراین، پذیرت متعلَّ

ات باارای ایمااان  از سوی خداس ، بنابراین انسانی ک  درپی نجات اس  محتاج فیض الهی اس  تا از ایاان طریااق اراده 

توان نتیج  گرف  کاا  خااودِ ایمااان نیااز فاایض  (خ از این سخنان می 8/ 2  ، ؛ افسیسان 31-21/ 3  ، برانگیخت  شودخ )رومیان 

اس ؛ ولی این بدان معنا نیس  ک  فعل برری در آن هیچ نقری ندارد؛ بلک  این خداس  کاا  از طریااق فاایض، اراده را  

 (خ 76ص  ، 1394  مترجمان،  ۀ مجموع ایمان بیاوردخ ) انگیزاند تا فرد  برمی 

های بعد، الهیات کاتولیک با رهنمودهای بزرگانی مانند آگوستین، ایمان چونان فیض، نور و مااوهبتی الهاای  در دوره 

ض اساا ؛ چراکاا  در  ی مااان محصااول فاا ی گویااد» »ا می   28  رسال  فیض و اختیار، ذیل فصل شودخ آگوستین در تلقی می 

ض را بدساا   ی د» "فاا یاا گو ی را ماانمن بااودو؛ بلکاا  م یدس  آوردو ز ض را ب  ی گف » من ف ی صورت، رسول ب  ما نم ن ی را ی غ 

-Augustine, On Grace and Free Will, Nicene and Post)( و  25/  7  ، ان یاا آوردو تااا ماانمن شااوو« )اول ارنت 
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Nicene Fathers, First Series, Vol, 5.) 

تابااد  ی شود؛ پس نوعی فیض اس  و نوری اس  ک  بر دل انسان م ی ب  اعتقاد او، ایمان از طرف خدا ب  انسان داده م 

رساادخ )ایلخااانی،  ی و لازم  انجاو هر عمل نیکی، داشتن ایمان اس خ انسان با پذیرت هدیاا  ایمااان، باا  آزادی کاماال م 

 (خ 113 ، ص 1389

در مسیحی  ک  ب  عنوان نقط  عطف تاری  مسیحی شکل گرف ، ااارن پاانجم    « فیض » در نهای  بیرترین مباحث   

ن ب  تبعیاا   ی بود ک  مناظره آگوستین و پلاگیوس در خصوص فیض و اراده نظر همگان را ب  خود جلب کرده بودخ آگوست 

چهارصد و پنجاه سال ابل از آگوسااتین، پااولس   داش خ از پولسِ رسول، فیض را بر هم  چیز حتی بر شریع  مقدو می 

شمارو، زیاارا اگاار پارسااایی از راه شااریع  باا   یض خدا را باطل نمی »ف و مذم  شریع  گفت  بود»    « فیض » در ستایش  

افلاطااونی باا    -(خ ساارانجاو ساان  فلساافی 21» 2 پااولس باا  غلاطیااان   ۀ رسااال ) «  آمد، پس مسیح بیهوده مرد دس  می 

ای از طریق الهیات آگوستینی ب  مسیحی  انتقال پیدا کرد و مبحااث فاایض را در مساایحی  پررناا  نمااودخ  طورگسترده 

ب  ارون وسااطی راه یافاا    6 و  5های ارن در  های  بوئیتیوس ها و شر  گرچ  همزمان منطق ارسطویی هم توسط ترجم  

کویناس توانس  جایگاه وااعی خود را پیدا کناادخ چااون روت او  توسط توماس  13اما افکار فلسفی ارسطو تنها در ارن  آ

 گرفاا  بیرتر تکنیکی و دیالیکتیکی بود، از ادرت عقل برری برای تبیااین دکتاارین فاایض و ایمااان مساایحی  بهااره می 

 (Rogers And Mckim ,1999, p. 36 خ) 

کویناس می تاریخ فلسفه سیاسی  جورج کلاسکو در کتاب    گوید» خود با اشاره ب  اوانین چهارگان  آ

اسددتب بدده    اش هایی از قانون ابدی بر انسان فاش شده است، امّا قانون ابدی فهم خود خداونددد از نقشدده اگرچه بخش 

طور کامل  تواند امیدوار باشد که قانون ابدی را به اندازد، انسان نمی ی عمیقی که میان انسان و خدا فاصله می دلیل درّه 

یق این قانون بر او فاش می بفهمدب اما تا جایی که آن را می  یق عقددل فهمد، به دو طر اسددت و یکددی از    شود، یکی از طر

یافت این دو نیز فیض الهی  یق وحیب فهم و درک و در  (ب Klosko, 2012, p. 280 )   است طر

کوئیناس مبتنی بر ااعده فیض، خواج  نصیر طوسی نیز بااا  زمانی   ۀ در همین بره  ، همزمان با طر  نظریات توماس آ

کناادخ در بررساای  لطف را در میان متکلمان عدلی  و امامی  تحکاایم و تثبیاا  ماای   ۀ بحث و استدلال کلامی و عقلی ااعد 
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شود؛ خصوصیات علماای، های منحصر ب  فردی مواج  میالهیاتی خواج  نصیر، پژوهرگر با ویژگی  -مبانی نظری 

اس  ک  در االب یکی از فلاسف  شناخت  شده معاصاارت ماننااد   الهیاتی و اخلاای او چنان جامعیتی ب  وی بخریده

خواج  در جایی همسو با حکم  اشراق و در جای دیگر ب  عنوان شااار  و مفساار   گنجد؛فلسف  مراء و اشراق نمی

کنااد و همینااین در ترین فیلسوف مراء در برابر غزالی و فخر رازی از مسائل فلسفی بوعلی سینا حمای  میبرجست 

شود و در نهای  با کمک فلسف  ترکیبی خود ک  مرکااب از اشااراق و مبانی نظری و حکم  عملی با فارابی همراه می

خصااوص جامعیاا  خواجاا  نصاایرالدین طوساای   هااانری کااربن در  کندخرا تأسیس می«  کلاو فلسفی»مراء اس ،  

)کااربن، «  های متکلم، فیلسوف و عارف را یکجااا در خااود داشاات  باشاادتواند توانایییرمندی ک  می»اندگوید»  می

 خ(399  ، ص1392

دار آن بااود و  ، از کلاو نقلی ک  تا پایان ارن چهارو غالب بوده و شی  صدوق پاارچم « کلاو فلسفی » خواج  با ایجاد   

کاا  غزالاای و رازی از روت   « فلسااف  کلاماای « ک  شی  مفید بنیان گذاشت  بود، فراتر رف  و در تقابل با  « کلاو عقلی » از 

دار هاایچ مکتااب فلساافی و  کردند، راه مطمئنی برای کلاو اساالامی باا  وجااود آوردخ او واو فلسف  علی  فلسف  استفاده می 

کلامی بعااد از خواجاا  نصاایر، از  مطهری، تماااو آثااار باا  باااور مرت اای کلامی پیش از خود یااا معاصاار خااود نیساا خ 

ل  نصیرطوساای، از یک  (خ خواج  57 ، ص 1358 )مطهری،  تأثیر پذیرفت  اس   تجریدالاعتقاد  کتاب  سااو شااار  و مکماا 

،  1391)معصااومی،  اس  فیلسوفان و دانرمندان پیش از خود بوده و از سوی دیگر سرمرق دانرمندان پس از خود شده 

 (خ 12 ص 

ترین شاااگردت علاماا   های برجساات  کوشااش رهور اس  ک  با  م    « مکتب حل  دوران تأسیس کلاو فلسفی، ب  دورۀ » 

ی)و  عنوان گرایشِ غالب در کاالاو امامیاا  تااا عصاار صاافوی  و ظهااور  ق( گسترت و تکامل یاف خ این مکتب ب  726حل 

اض  تااوان از  اساس، گسترۀ زمانی تقریباای »مکتااب حلاا  « را می ق( استقرار و استمرار داش خ براین 1072لاهیجی )و فی 

 نیمۀ دوو ارن هفتم تا نیمۀ نخس  ارن یازدهم امری تعیین کردخ 

ائی و فلسفۀ سینوی، تحولی شگرف در کلاو امااامی بااود کاا  آن  را از حیااث  گرایش کلاو امامی  با گفتمان غالب مر 

ساختار و محتوا و روتِ پرداخ  ب  موضوعات و مسایل کلامی تا اندازه زیادی دگرگون کردخ این تحول ناشی از آشنایی  
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( البت  بیرترین کوشش خواج  باارای حفاا   20-3ص  ، 1396نظری،  سینا بودخ )عطائی با فلسفۀ ابن   و اثرپذیری خواج  

باار نگااارت  هاادف او علاوه سااینا در براباار منتقاادان اشااعریِ وی بااودخ بااا این سینا، دفاع از مکتب ابن اندیرۀ فلسفی ابن 

ل کفکّّار  در نقااد  تلخیص المحصّل ب  نگارت (، حل مشکلات الإشارات والتنبیهات ) مهمترین اثر فلسفی خود   مُحَصّّّ

هااای خواجاا  از  هااا و حمای  )فخااررازی( پرداخاا خ دفاع  المتقدّمین والمتأخّرین من العلماء والحکمّّاء والمتکلمّّین 

  تجریّّدُ » شاادخ تااا آنکاا  سااینا در تماادن اساالامی سینا، سبب استمرار حیات مکتب فلساافی ابن های فلسفیِ ابن اندیر  

 (خ 20-3  ، ص 1397نظری،  عطائی )   را نوش  ک  سرآمد روت عقلی ا نقلی در آثار کلامی امامی  اس خ   « الإعتقاد 

گوید ک  حیات عقلانی اسلاو ومسیحی  ا این دو تمدن خواهرگون  ا را در ارون وسطی تااا سید حسین نصر می

فلسف  و علااوو »گوید» توان از طریق نقری ک  فلسف  ارسطویی در آن دو داش ، مقایس  کردخ او میحدود زیادی می

م هجری یا یازدهم/ دوازدهم میلادی ب  جهان غرب وارد شااد و رش های عربی در ارن پنجم/مرائی از طریق ترجم 

)نصر،  «ب  تدریج وسع  و تسلطش ب  حدی رسید ک  جایگزین حکم  آگوستینی و افلاطونی دوران پیرین گردید

های اسلامی سیر تکاملی خود را طی کرده بود، مرا در ایران و کرورۀ  ای ک  فلسف(خ در همین دوره 211  ، ص1383

های برگرفت  از ابن سینا و ابن رشد بود ک  موجااب شااد فلسااف  ترجم   ۀغرب در آغاز راه بود، ک  البت  آن هم ب  واسط

غرب و دنیای مسیحی  مواعی  نوینی از حیات فلسفی خود را تجرب  کندخ و بعااد از ایاان تحااول بااود کاا  توماااس 

کوئیناس تح  تأثیر این فلسف  مراییِ اسلامی حرک  عقلی فلسفی ارسطویی را در غرب آغاااز کاارد، و در نهایاا   آ

اس  ک  حف  و گسترت این میراث  فلسفی و کلامی ک  بااا ناااو  گفتنیتوج  و اابل ۀمسیحی  جانی تازه گرف خ نکت

نظیر خواج  نصیر بود زیرا او با شاار  و بسااط های بیمدیون تلات   ، سینا ب  منرب زمین و جهان مسیحی  رسیدابن

مرااا در  ۀهای فخر رازی، غزالی و ابوالبرکات بندادی مانع احت ار فلساافالرئیس و مقابل  با اندیر آثار فلسفی شی 

 جهان اسلاو گردیدخ

 . چهارچوب مفهومی 3

 معنا و مفهوم فیض     . 1. 3
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توصاایف    ی باارا   ک  لذت بردن را در پی دارد معنا کرده اس خ در ماواردی نیز   ی را ب  نوعی تأیید، شاد  فیض  کتاب مقدس 

  ۀ کااار رفتاا ، کاا  در نسااخ  صورت فعلاای نیااز باا   اس خ این واژه ب    نوعی دلپذیر بودن آمده   ی معنا  حس زیباشناختی و ب  

-ماای   را   کاااربرد   این   ی برا   نمون    بهترین خ  اس    شده   ترجم    بودن   مهرباان   یاا   داشاتن   محبا    با   مقدس،  کتاب  استاندارد 

 ( 66 ، ص 1381ملاحظ  کرد )نصرتیان،    8 ۀ آیا  6باب  پیدایش  سفر   در   توان 

کویناس، برای     ا عرق ورزیدن )علاا  شدید(، دوس  داشتن کساای،  1س  معنا در نظر گرفت  اس ؛   فیض توماس آ

ای کاا  باا  رایگااان  ا هدیاا  2دارد و از سر لطف و محب  ب  او توجاا  دارد؛  مانند سلطان ک  سربازت را عمیقا دوس  می 

کویناااس از دو نااوع فااا ST, I-II, Q.110,a,Iا ادردانی و سپاس در ابال این هدیاا  ) 3شود؛  اعطا می  ض  ی (خ توماااس آ
شااود و همگااان را مقبااول  ی گااان داده م ی ؛ فیض بالفعاال را 2و فیض همیرگی یا ماندگار  1اس ؛ فیض بالفعل سخن گفت  

اس خ در واااااع،    ماندگار   ض ی فا   ۀ از دارد ک  آن بر عهاد ی ن  ی ان ی ای م   ب  مرحل  ی ن مقبول ی حتی گناهکاران راخ اما ا  کند می 

کو  آن  ی ان ی م  ۀ ن مرحل ی از ب  ا ی ل ن ی دل  م  ی عظاا  ی خاادا و انسااان شاااکاف  میااان کند کاا  ی ناس استدلال م یاسا  ک  توماس آ

مسااتعد   ی برا  ی ان ی م  ی ا ن، مرحل  ی ابد، بنابرا ی ع  انسان ح ور ی طب  در   م ی مساتق طور  ب  تواناد  ی وجود دارد و خداوناد نما 

  ی را باارا  ی ض ماناادگار رو  آدماا ی (خ فاا 21، ص 1391)علماای،  اساا   از ی ن  خداوند  ح ور رت ی پذ  و ساختن رو  آدمی 

اساا  کاا     ای در رو  انسان اس  و وااعاا    ی ع ی فاوق طب   ی از ی ض، چ ی ن فا ی گرداندخ ا ی رت ح اور خداوند مستعد م ی پذ 

 دهد، ن  آن ک  از ابتدا در رو  انساان ح اور داشت  باشدخ ی در او رخ م 

 معنا و مفهوم لطف .  2. 3

الفعل ب  معنااای رفااق و  ن ی اس  ک  هم وزن فَعَل دارد و هم بر وزن فَعُل اس خ لَطَفَ با فتح ع  لطف، مصدر ثلاثی مجرد 

(خ  316  ص   ، 9ج   ، 1414،  منظااور )ابن   ز بااودن اساا  یاا الفعل ب  معنای دا  و کوچکی و ر ن ی مداراس  و لَطُف با ضم ع 

ناای در شاایء  ی زبیکند، و دلال  بر دااا  و ر لطف، اصلی اس  ک  دلال  بر رفق و مدارا می » سد» ینو می  ابن فارس نیز 

 
 Actual Grace خ 1

2. Habitual Graceخ 
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شود ک  خداوند ب  بندگان لطف دارد، یعنی  (خ از معنا و مفهوو لطف استفاده می 250ص  ،   5ج   ، 399فارس،  )ابن   « دارد 

 کندخ نسب  ب  آنها رئوف و مهربان اس  و با بندگانش مدارا می 

اساا  کاا     ی ز ی خ لطف چ 1ب  تعبیر مرهورتر لطف آن اس  ک  بتواند انسان را ب  کمال نهایی و سعادت ابدی نزدیک کند 

 (خ 117  ، ص ق 1406)بحرانی،   و ب  حد الجاء نمیرسد د شو مکلف با آن ب  طاع  نزدیک و از انجاو معصی  دور می 

در ادبیات شیع  تکلیف، وعده، وعید، باایم دادن، برااارت دادن، حاادود، اصاااص، وجااود انبیاااء و رساال، اماماا   

 متکلمان ایدهایی را نیز برای لطف ذکر کرده اند»   .همگی مصادیق لطف هستند   و غیره   عصم ، معجزات 

 الف» ابل از فعل تکلیف ثاب  باشدخ  

 (خ 350 ، ص ق 1413)حلی،   ب» لطف ب  حد  اجبار نرسدخ 

ف را ب  طاع  نزدیک می  ، اید نخس  ب  جه  آن اس  ک  لطف    اس  ک  اجبااار   کند و اید دوو برای مواردی مکل 

ف با آن ب  فرمااانبری نزدیااک  » گوید» شی  مفید می  .تعریف لطف خارج کند  ۀ را از دایر  لطف عبارت اس  از آنی  مکل 

شاای  طوساای   « شود، بدون این ک  در اصل توان انجاو تکلیف منثر بوده و ب  حد اجبار رساایده باشاادخ و از گناه دور می 

 ( 10، ص  1384)خرازی،   دارد خواند و از فعل ابیح باز می انسان را ب  انجاو دادن واجب فرا می  داند ک  لطف را چیز می 

کناادخ متکلمااان  لطف را مانند شیع  ابول دارند اما اشاعره ااعده لطف الهی را انکار می   ۀ متفکران معتزل  ااعد  بیرتر   

ن  یاا ق بروز و ظهور ا ی   دا یگرچ  تار ا اندخ  لطف اثبات کرده  ۀ نی را بر اساس ااعد ی د د ی ها و عقا اری از آموزه ی   نیز، بس ی عدل 

ن ااعااده  یاا ا  ۀ را دربااار  الألطّّا  شود ک  هراو بن حکم کتااابی باا  ناااو ی س ، اما گفت  م ی ااعده در علم کلاو مرخص ن 

مورد توج  متکلمان مسلمان بوده اس خ پس از هراااو   ۀ لطف دهد در ارن دوو هجری ااعد این نران می   .س  ا   نگاشت  

طور  باا  ن ااعااده یاا اندخ ااضی عبدالجبار معتزلی از ا نیز متکلمین اعم از اشعری و معتزلی در این مقول  سخن بسیارگفت  

اس خ و همینین علاماا  حلاای، شاااگرد برجساات  خواجاا  نصاایر و فقیاا  و مااتکلم نااامی امامیاا  در    مفصل بحث کرده 

 (خ  355-351  ، ص ق 1422)ااضی،  اند ب  تفصیل وارد این مبحث شده   اوائل المقالات و شی  مفید در  المراد  کشف 

 
 خ8 ۀ شمار   خ انتظار ۀ مجل   خ بهروز محمدی«خ مترجم  لطف   ۀ ااعد خ » (1384)  خ رخک»آی  الل  خرازی، محسن 1
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خداوند مکلفان را باا  طاعاا  نزدیااک و از    لطف   ۀ اس  و ب  واسط لطف در اصطلا  متکلمان، از صفات فعل الهی 

ب ی  ما  هو  »اللطفُ گوید» د می ی   مف ی کندخ ش معصی  دور می    لاحاا   و    ی المعص  عن  بعد ی  و  الطاع   من  مع   المکلفُ  قر 

زی اس  کاا  مکلااف بااا آن باا  طاعاا   ی (خ لطف چ 59 ، ص 1413) شی  مفید، الالجاء«  حد  بلغ ی  لم  و  ن ی التمک  فی  ل  

ز نرساادخ علاماا   ی ای نداشت  و ب  حد اجبار ن گردد و در اصل توان مکلف بر انجاو فعل، بهره   دور می ی ك و از معص ی نزد 

ک  مکلف با وجود آن باا  انجاااو   ی ز ی کند» چ بیان می ب  تعبیری دیگر د همین سخن شی  مفید را ی نیز در شر  تجر  ی حل 

ب  مکلف کمك کند تااا    ی ن معنا اس  ک  خداوند با انجاو امور ی شود، ب  ا ی   دورتر م ی تر و از انجاو معص ك ی طاع  نزد 

ساااختن مکلااف باار انجاااو   تر شود، امااا در توانااا او آسان  ی ز برا ی   ن ی طاع  را انجاو دهد و ترك معص   ی تر ب  نحو آسان 

مکلف نسب    ی مال  یی ف را انجاو دهد؛ مثلاا توانا ی تواند تکل ی مکلف بدون وجود لطف هم م   ی عن ی ف منثر نباشد ) ی تکل 

تواند لطااف باشااد، چااون  ی س ، اما نسب  ب  نماز م ی ف ن ی س ، چون مکلف بدون آن اادر بر انجاو تکل ی ب  حج لطف ن 

ده و مکلااف را مجبااور  ی د ب  حد الجاء رس ی لطف نبا  خ همینین ز ب  خواندن نماز اادر اس ( ی ن  ی مال  یی مکلف بدون توانا 

ل اضاااف   یاا ن دل یاا ف منثر باشد، باا  ا ی ساختن مکلف بر انجاو تکل  د در توانا ی د ک  لطف نبا ی ن ا ی دخ ا ی ب  انجاو طاع  نما 

اساا  و   ف منثر ی ساختن مکلف بر انجاو تکل  ف، در توانا ی را ابزار انجاو تکل یف احتراز شود، ز ی شده تا از ابزار انجاو تکل 

  ل اضاف  شده کاا  الجاااء و مجبااور ی ن دل ی ب  ا   « ب  حد الجاء   دن ی »نرس د  ی س  و ا ی ن اادر  ف ی بدون آن، مکلف ب  انجاو تکل 

 ف منافات داشت  باشدخ  ی د با تکل ی ف اس  و لطف نبا ی تکل   ی ف، مناف ی شدن مکلف ب  انجاو تکل 

امااا    .ف لطف مقاارب اساا  ی شد، تعر  بیان لطف دو گون  اس ؛ لطف مقرب و لطف محصلخ آنی  در مورد لطف 

ن اس  کاا  بااا  ی شود و تفاوت آن با لطف مقرب ا ی ده م ی شود، لطف محصل نام ی لطفی ک  اطاع  با وجود آن حاصل م 

ن لطااف در  یاا ک  بااا وجااود ا  ی ا زه ی انگ  ی عن ی شود؛ ی حاصل م  ی ار ی مکلف ب  نحو اخت  ی وجود لطف محصل، طاع  برا 

مکلف حاصاال   ی برا  ی ار ی اس  ک  فعل طاع  را ب  نحو اخت   ی او   ی ا شود، ب  اندازه ی جاد م ی انجاو طاع  ا   ی مکلف برا 

کنااد؛ یعناای کاا  مکلااف از لطااف خداونااد بهااره  ی کند و بدون وجود لطف محصل، مکلف اطاع  را انتخاااب نم ی م 

ف اادر اس خ اما چنان کاا  گفتاا  شااد در لطااف  ی نک  در هر دو حال ب  انجاو تکل ی دهد با ا گیرد و تکلیف را انجاو می می 

اساا  کاا  زمیناا   آن در ایاان حد نقااش گیرد و  بندد، از آن بهره نمی مقرب، مکلف لطف را برای انجاو تکالیف ب  کار نمی 

  نمایدخ هر چند در اثر سااوء انتخاااب مکلااف، تکلیااف تحقااق کند و مکلف را ب  طاع  نزدیک می هدای  را فراهم می 
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 خ اس  نیافت  

 فیض از نظر توماس آکوئیناس   . 4

کویناس توماس   باارای   « فاایض » یا امکان دانستن حقیق  بدون وجود »آ پرسد»  می 1جامع الهیات ترین اثر خود  در مهم   آ

کناادخ ابتاادا باا  دیاادگاهی اشاااره  های محتمل را بررساای می و سپس پاس    2( II, 109,a.I-ST, I)   « انسان  وجود دارد؟ 

خخخ  » گویااد»  گوید ممکن نیس  چیزی را بدون عنای  فیض درک کنیمخ چون پولس در نام  ب  ارنتیااان می کند ک  می می 

القدس این حقیق  را بر او آشکار ساااخت  باشاادخ  تواند با تماو وجود عیسی را خدا بخواند، جز اینک  رو  کس نمی هیچ 

  3  / 12  ، اول   ، )ارنتیااان «  اساا  القدس تماو آنها رو   ۀ اما ریر  ، اس  گوناگون  ، بخرد ک  خداوند ب  ما می  یی گرچ  عطایا ا 

تااوان هاایچ حقیقتاای را  از ایاان رو، باادون فاایض نمی  ؛ شااود القدس نیز از طریق فیض در مااا ساااکن می البت  رو  خ  ( 4و 

کویناس پس از بحث و بررسی و رد و نقد برخی از ااوال مربوب ب  موضوع، نظر اطعی خود را بیان می  کنااد و  دریاف خ آ

گویااد»  اس ؛ چنان ک  پولس رسول در نام  ب  افِسُساایان می   گوید ک  دانستن حقیق ، ب  کار بردن نور عقل و اندیر  می 

در اشااتباهندخ در    شوند ک  چقدر شود و متوج  می تابد، زشتی آنها دیده می ی ک  نور شما بر گناهان ایران می هنگام  »اما 

 (خ 13 / 5  ، )افسیسیان « اثر همین ممکن اس  بع ی از ایران بازگر  کنند و فرزندان نور گردند 

کنااد و هاار حرکتاای را مسااتلزو محاارک اول  می اشاااره  ق، ب  حرک  تعقاال و اندیراا   ی در ادام  توماس برای درک حقا 

را    وهاام درک حقیقاا    براار شااده اساا  در وااع هم موجااب تحاارک عقلاای    ، داند و آن محرک اول ک  خداوند اس  می 

کویناس تأکید می (خ ازاین ST, I-II, Q.109,a.I)   پذیر کرده اس  امکان  کند ک  با همین نور طبیعی عقاال،  رو، توماس آ

نوری را باا  ایاان نااور عقاال طبیعاای    ، امور   ۀ شناسد و لازو نیس  ک  خداوند برای درک هم انسان بسیاری از حقایق را می 

لازو    ، ق ک  دانستن آن، ب  نور بالاتر و والاتر از نور طبیعی عقل براار نیاااز دارد ی انسان اضاف  کندخ فقط برای برخی از حقا 

بینیم در بع اای  نیساا ، ماای نیااازی  امور ب  فیض ثااانوی  ۀ اس  ک  خداوند مرحم  کندخ با این حال ک  برای درک هم 

هایی را ک  با دلیل عقلی طبیعی اابل شناخ  هستند نیااز  آسایی از سر لطف بع ی از آن چیز موااع، خدا ب  طرز معجزه 

کناادخ در وااااع  تواند انجاو دهد نیز ایجاد می آسایی آنی  را ک  طبیع  می طور معجزه گاهی ب  کند، حتی افاض  فیض می 

 
1. Summa Theologica  

2 . Whether without grace man can know any truth? 
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توماس ب  دو نوع فیض اائل اس ؛ یکی همان فیض طبیعی ک  با نور عقل از آغاز افاضاا  شااده اساا  و مناادک در نااور  
   .1( II, Q.109,a.I-ST, I)  شود عقل اس  و دوو فیض مرحمتی ثانوی ک  پس از گناه اولی  ب  انسان اعطا می 

پرسد ک  آیااا انسااان  اس خ او می  دهد، مربوب ب  خیر کند و پاسخش را می پرسش مهم دیگری ک  توماس مطر  می 

از طاار  مساائل ،  روت کلاو اسااتدلالی توماااس، در آغاا   براساسِ را اراده کند و انجامش دهد؟   تواند خیر بدون فیض می 

تواند خیر را اراده کند و محقق کنااد، بااا ایاان  کند ک  انسان بدون فیض می کند و ابول می چند پاس  محتمل را عنوان می 

تواند انجاو دهد، چون انسان مالک کارهای خود اس   برهان ک  هرچ  انسان مالک آن باشد، تح  ادرت اوس  و می 

تواند خیر را اراده و عماال  کندخ بنابراین، انسان بدون کمک فیض می صاحب آن چیزی اس  ک  اراده می   ، و بیش از هم  
گوید ک  برر مطابق با ادرت طبیعااتش،  توماس در پاس  ب  پرسش دوو فرضی خود می   خ 2( Q.109,a2 II,-ST, Iکند) 

نظر یوحنای دمرقی، گناااه در مقاباال   مطابق کند ک  ظرفی  بالاتری دارد تا آنی  ورای طبیعتش باشدخ توماس اضاف  می 

خااودت   ۀ ندخ و از آنجااا کاا  انسااان بااا اراد هساات  طبیع  اس ، در حالی ک  اعمال با ف یل ، با طبیع  انسان سااازگار 

خود بدون کمک فیض اراده خیرکند و انجامش دهدخ و سااپس باا   ۀ تواند با اراد تواند گناه کند، پس ب  طریق اولی می می 

  کند» رسد و نظر اطعی خود را بیان می پاس  نهایی می 

گندداهی ماننددد و ددعیت ابوالبشددر قبددل از گندداهب دو   شود: اول در حالددت بی طبیعت بشری به دو صورت ملاحظه می 

تواند مطددابق  گناهی، انسان می و عیت بعد از گناه که موجب تباهی بشر گردیدب در موقعیت اول ؛ یعنی در طبیعت بی 

توانددد خیددر  شودب با ایددن حددال بشددر نمی طبیعتش خیر را اراده کند و انجا  دهدب این خیر، فضیلت اکتسابی نامیده می 

ی  شددده شود، اراده کند و انجا  دهدددب امددا در موقعیددت دو  طبیعددت تباه نامیده می  « لدنی » متعالی را که خیر فضیلت 

 (ب ST, I-II, Q.109,a2 ) « بشری به کمک خدا؛ یعنی محرک اول نیاز دارد  

توانااد  و تنهااا بااا نیروهااای طبیعاای خااویش می   « فاایض »   آیااا براار باادون » پرسد» می  توماس در ادام  همین مبحث 

 
1. (…But he does not need a new light added to his natural light, inorder to know the truth in all 
things, but only in some that surpass his natural knowledge. And yet at times God miraculously 

instructs some by his grace in things that can be known by natural reason,even as He sometimes 

brings about miraculously what nature cando. ) 
2. ( … Now man is master of his acts, and especially of his willing… 
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آنگاااه در پاساا  فاارض اول،    خ 1(  a, ,, Q.109II-ST, I 4) « دستورات و احکاو شریع  )اوانین الهی( را تحقق دهااد؟ 

 گوید» می 

یعت  تواند صرفا با استعداد طبیعی و خدادادی رسد که انسان می به نظر می  اش، بدون استمداد از فددیض، احکددا  شددر

کید این مطلب به پولس تمسک می  اسددت:  کند؛ از آنجا که پولس رسول گفته )قوانین الهی( را انجا  دهد، بر تأیید و تأ

یعت را به طبیعت ب ها »امت  یعت ندارند کارهای شر یعت ندارند، برای خددود  جا می ه یی که شر آورند، اینان هر چند شر

یعت هستندب چون از ایشان ظاهر می  یعت بر دل ایشددان مکتددو  شر شددان نیددز  ی ها اسددت و وجدددان   شود که عمل شر

 ب 2(  II, Q.109, a, 4-ST, I)  « کند یید می أ درستی این را ت 

آنک  نیاز ب  فاایض باشاادخ در نهایاا   دون  های شریع  را با طبیع  خود تحقق دهد، ب تواند فرمان می  بنابراین انسان 

 کند» چنین بیان می   مطابق روت همیرگی توماس، پس از طر  چند پاسِ  مخالف و موافق، نظر نهایی خود را این 

یعت وجود داردب یکی از حیث گوهر عمل، یعنی انسددان بدده عدددالت و بردبدداری و دی ددر   دو راه برای انجا  احکا  شر

یعت را    ۀ توانددد همدد اعمال با فضیلت عمل کند؛ در این فرض انسان در حالت کامل طبیعت خددود می  دسددتورات شددر

احکددا  الهددی را بدددون    ۀ توانددد همدد عمل کندب اما در حالتی که طبیعت و فطرت بشر فاسددد شددده باشددد، انسددان نمی 

 ب 3( II, Q.109, a, 4-ST, I)   « شفابخشی فیض انجا  دهدب 

کلی معتقد اس  ک  انجاو احکاو شریع  در حال  توج  ب  کیفی  عماال ناا  صاارف عماال، باادون    طور توماس ب   

گوید ک  بدون فیض، برر اادر ب  انجاااو هاایچ کااار خیااری  فیض ممکن نیس خ او در این ارتباب ب  نقل از آگوستین می 

دانند(، بلک  ب  ایاان دلیاال  شناسند )می نیس ، ن  تنها ب  دلیل اینک  از طریق تعلیم فیض، آنی  را ک  باید انجاو دهند می 

 (خ ST, I-II, Q.109, a, 4دانند با عرق عمل کنند) توانند ب  آنی  می ک  آنها ب  کمک فیض می 

 
1 . Whether man without grace and by his own natural powers can fulfil the commandments of the 

Law? 

2 . It would seem that man without grace, and by his own natural powers, can fulfil the 

commandments of the Law. For the Apostle says (Rm. 2:14) that "the Gentiles who have not the law, 

do by nature those things that are of the Law." Now what a man does naturally he can do of himself 

without grace. Hence a man can fulfil the commandments of the Law without grace. 

3 . I answer that, there are two ways of fulfilling the commandments of the Law. The first regards the 

substance of the works, as when a man does works of justice, fortitude, and of other virtues ... 
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اساا ؛    فیض بر اانون   ۀ اوانین و فیض، نسب  غلب   میان شود ک  از نظر توماس نسب   فهمیده می  گفت  پیش از مطالب 

تنها اانون برری نافذ نخواهد بود، بلک  حتی اگر اااانون الهاای )شااریع ( هاام باشااد،  ب  این معنا ک  اگر فیض نباشد ن  

ب  این معناساا  کاا  برخاای از   « طور کامل دستورات الهی ب  »  فهم و عمل نخواهد بودخ اید طور کامل اابل دستوراتش ب  

امااا آنیاا  ااارار اساا  بااا    ، فهم و انجاااو اساا  گیرد، با همان نور طبیعی عقل ااباال احکاو ک  ب  صرفِ تکلیف انجاو می 

کیفی  و از موضع خیر و محب  و عرق و علاا  و در سطح کمال انجاو گیاارد، باادون فاایض خداونااد ممکاان نیساا خ  

 اس خ بنابراین تحقق احکاو و اوانین الهی تعلیق بر وجود فیض الهی 

اند و هاار  اس  هر دو از خداوند آغاز شده )اوانین الهی و برری(، معتقد   « مبدأ و غای  عقل و وحی » بارۀ توماس در 

اس ، با این تفاوت ک  وحی فراتر از سااعادت دنیااوی،  سعادت برر   ، کنند؛ غای  هر دو دو برر را ب  خداوند رهنمون می 

گویااد کاا  غایاا  نهااایی  اس خ توماس می  کند و غای  و سعادت نهایی دیدار خداوند سعادت اخروی را هم تأمین می 

اس ، و نیل ب  ایاان    آمیز زیستن مندی از خداوند از طریق ف یل  آمیز نیس ، بلک  نیل ب  بهره آدمی تنها زندگی ف یل  

کویناااس هاایچ اااانونی باادون فاایض  باا  باااور  اس  و نیاز ب  فیض الهی داردخ  های طبیع  آدمی فراتر غای ، از توانایی  آ

  گناه نخستین، طبیع  کاماال خااود را از دساا  داده  ۀ واسط محقق نخواهد شد حتی شریع  و احکاو الهی؛ زیرا برر ب  

اساا  تااا باا     رو نیازمند فیض الهاای نحو احسن انجاو دهدخ ازاین تواند اعمال خود را مطابق شریع  خدا ب  اس  و نمی 

 کمک موهب  و رحم  خداوند بتواند توفیق عمل ب  احکاو و اوانین الهی را پیدا کندخ 

 لطف از نظر خواجه نصیر   . 5

تاارک   ، اگاار لطااف  خ اساا   مقت اای لطااف  ، اس ؛ ب  این معنا ک  حکم   از براهین وجوب لطف، حکیم بودن خداوند 

زیرا ک  عدو لطف با حکم  الهی منافات داردخ ب  مقت ای اینکاا  افعااال خداونااد از روی   ؛ گردد شود، غرض نقض می 

حکم  هستند، تکلیف ب  شریع  و ارسال اوانین و پیاو پیامبران الهی نیااز بایااد متناسااب بااا حکماا  حکاایم مطلااق،  

 غرض معقولی داشت  باشد، طوری ک  با اهداف خلق  برر سازگار باشدخ  

گاارددخ  اس  ک  این مهم از طریق انجاو تکااالیف الهاای حاصاال می  هدف از خلق  انسان، تعالی و تکامل معنوی 

ثر باشد و با این حال ترک گردد، اباایح و ناپسااند خواهااد  ن حال اگر انجاو فعلی از سوی خداوند، در تحقق این غرض م 
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تاادابیر لازو در اِعمااال غاارض را   ۀ رو، انجاو دادن آن واجب خواهد بود؛ زیرا فاعل حکیم از روی حکم  هم بودخ ازاین 

طااف   »و گوید»  واجب اس خ خواج  نصیر می  ، دهدخ بنابراین لطف ب  اات ای حکیم بودن خداوند انجاو می    واجااب   الل 

( خ لطف، واجب اس  تا ب  سبب آن، غرض از تکلیف حاصل شااودخ  460، ص 1376  )شعرانی، ب «خ   النرض  ل ی لتحص 

 گوید» و در تبیین این عبارت کوتاه خواج  نصیر می   تجرید الاعتقاد شعرانی در شر  خود بر 

  جددا  ی ا   حددد   به   و   سازد   دور   ت ی معص   از   و   کند   ك ی نزد   طاعت   به   را   مکلف   که   است   زی ی چ   کلا   اهل  اصطلاح  در  لطف 

ك بدده معنددی  ی خواهد و آن نزد ی ند قانون،  مانت اجرایی م ی ما گو   زمان   مرد   و  نباشد  هم  قدرت  شرط  و  نرسد  الجاء  و 

 (ب  460، ص 1376 شعرانی، ) «  لطف است 

 او در ادام  س  وج  برای تکلیف متصور اس خ  

خااواهم و اسااباب تمکاان آن را  ی ن و چنان م ی د ک  چن یمقصود خود را بگو   ، کننده ف ی وج  اول چنین اس  ک  تکل  خ 1

 ف باطل اس خ  ی تمکن تکل را بی یز  ؛ ز فراهم آورد ی ن 

  از   ر یاا ای غ   را باار روی مکلااف ببناادد طااوری کاا  چاااره ی گون  امکان تخلف و معص وج  دوو این اس  ک  هم   خ 2

ف اساا ، چااون اات ااای  یاا آور اس ، برخلاف حکماا  تکل ف ک  الجاء و اضطرار ی گون  تکل ن ی اطاع  نداشت  باشدخ ا 

 ده اس خ ی ار اس  و خدا انسان را مختار آفر ی اخت   ، ذات انسان 

کند، آنگاااه سااازوکاری تاادارک  مکلف وج  سوو این اس  ک  خداوند انسان را ب  اوانین و احکاو شریع  خود   خ 3  

کند و از معاصی دور سازد و در او انگیزه ایجاد کند ک  باا  احکاااو  ب ی ترغ ف، مکلف را ب  طاع  ی بر تکل  افزون ببیند ک  

اختیار عماال کناادخ  بی انسان  طوری ک     ، باشد ک  ب  حد الجا و اضطرار درآید نحوی  ب     این امر نباید   الهی عمل کندخ البت  

 گویندخ  ن اسم سوو را لطف می ی ا 

زیرا بر حسااب طبیعاا     ؛ هستند  ی برای واجبات عقل   لطف   ، ی های شرع اس  ک  واجب   لطف این   ۀ در ااعد معروف  

داند ک  بسیاری از امور خوب را انجاو دهد و امور ناپسند را ترک کند، اما واتی شاارع  عقل و حسن و ابح عقلی، برر می 

  دهد ک  چنین کنند و چنان نکنند، مردو ب  انجاااو آن امااور و تاارک امااور دیگاار کند و دستور می هم احکامی را صادر می 

داننااد انجاااو دادن آن خااوب  اند لطف در همین اموری اس  کاا  عقاالا می رو گفت  خ ازاین شوند گرو می بیرتر راغب و دل 
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چنااین  داند، اگر شریع  بگوید در این امور این اس خ و اموری ک  عقل، خوبی و بدی آن را نمی  اس  و ترک آن  ناپسند 

  ، ساا  ی لطف ن   ، گوید خلق  آب برای وضو طور ک  شعرانی می ماه رم ان وخخخ لطف نیس خ یا آن  ۀ عمل کنید مانند روز 

را مکلف ب  ترك فحرا مجبااور  یز   ؛ س  ی کردن شهوت لطف ن  باطل  خ رد ی وضو بگ بتواند آب امکان ندارد کسی دون چون ب 

 .اورد ی ن نباشد و الجاء و اجبار هم ن ی اس  ک  شرب تمک شرب   ، شود و بالجمل  در لطف ی م 

 مشترکات و مفترقات اسلام و مسیحیت در مانحن فیه  .  6

فاایض را    ۀ آورنااد   ، اساا خ مساایحیان   شااریع    ۀ مساائل   ، شود مطر  می   « فیض » یکی از مسائل مهمی ک  با طر  موضوع  

  ، خ اینان معتقدند با آمدن عیسی دیگر نیازی ب  شااریع  موساای ندارنااد دانند می   شریع  را موسی   ۀ عیسی مسیح و آورند 

  ۀ واسااط زیاارا شااریع  ب  » گویااد»  اس  و اکنون فیض را دارناادخ یوحنااای رسااول می  چون شریع  برای رسیدن ب  فیض 

شود کاا  در مااتن  (خ از این عبارت فهمیده می 17  / 1  ، ) یوحنا  « عیسی مسیح آمد  ۀ واسط شد؛ فیض و راستی ب   داده  موسی 

چنااان کاا  موساای   ، اس   آن  ۀ آورند  ، اس  ک  از بالا ب  انسان اعطا شده و عیسی  الهی   ۀ مقدس مسیحی، فیض یک هدی 

چااون    ، دهااد ثر خااود را از دساا  ماای ن ماا   کارکرد لازو و  ، با لحاظ این مبنا، شریع  در مسیحی   .شریع  اس   ۀ آورند 

 شودخ خاصی  می عمل فرل و بی در  اس    شریع  و اانون الهی ک  ضامن عدال  و پرتیبان حقوق فردی و اجتماعی 

خواجاا  نصاایر  شااودخ های دو دین اسلاو )شاایع ( و مساایحی  )کاتولیااک( در ایاان خصااوص، آشااکار ماای تفاوت 

اساا  کاا  او را نصااب کنااد تااا مااردو باا    اس  برخداوند واجب  چنین  اس  و چون  خودت لطف  ، معتقداس  ک  اماو 

  « لا للناارض ی جااب نصااب  علاای اللاا   تعااالی تحصاا ی الإماو لطااف ف »  » خداوند مقرر داشت  برسند  ک  او ب  غرضی  ۀ واسط 

اساا  کاا     این عبارت خواج  مراب  همان نظر فاایض مساایحیان  ، گرچ  بر حسب ظاهر ا (خ 507 ، ص 1376)شعرانی، 

  ایرااان شود و موجب رستگاری و نجات القدس یا شخص عیسی مسیح ب  مردو افاض  می رو   ۀ واسط معتقدند فیض ب  

اساا  ناا     اس  ک  وجوب نصب اماو از جانب خداوند در راستای اجاارای شااریع    اما تفاوت اساسی در این  ، گردد می 

اساا  کاا  از نظاار متکلمااان امامیاا    ایاان  لطااف   ۀ مبحث ااعااد توج  در اابل   ۀ اینک  موجب رهایی از شریع  باشدخ نکت 

موجااب حاال برخاای از مسااائل و موضااوعات    اس خ ایاان مبنااای عقلاای   واجب   ضرورت لطف از سوی پروردگار عقلاا 

   گوید» می   تجرید الاعتقاد گرددخ ابوالحسن شعرانی در شر   می  اعتقادی و شرعی 
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ك  یدد استب چون با وجود او مرد  به طاعت نزد  خدا واجب  است و لطف بر  است که وجود اما  لطف  ه آن ی ل امام ی دل 

س چدده  ی وجددود ر دد   داننددد بددی ی زد و همه مددرد  م ی خ ار برمی ی ت دورب اگر اما  نباشد فتنه و فساد بس ی شوند و از معص می 

)شددعرانی،  « ا یدد اسددت هددم امددر دن  ن مددنظم یدد س اما  باشد هم امددر د ی دهد و اگر ر  ی شت مرد  روی م ی آشفت ی در مع 

  .( 507  ، ص 1376

های اساساای نیااز  اما تفاوت  ، دارد هایی شباه  در اسلاو  « لطف » ۀ فیض در مسیحی  ب  ااعد  ۀ گرچ  ااعد ا  بنابراین 

  ۀ ابوالبرر و تسری آن ب  هماا  ۀ ک  لطف در مباحث کلامی مسلمانان هیچ ارتباطی ب  گناه اولی  شود از جمل  این یاف  می 

دانان مسیحی، انجاو اوانین ترریعی الهی )شریع ( تعلیق بر لطااف )فاایض(  نظر الهی   با وجودِ ها و هبوب ندارد و نسل 

 خ نرده اس  

  آن اس ؛ باا  همااین جهاا  اهمیاا    عیسی  تجسد  های مسیحی، یعنی ترین آموزه فیض نزد مسیحیان از جمل  مهم 

و   فاایض سااخن گفتاا   ۀ پولس بیش از هرکس دیگری دربااار  ، در صدر مسیحی   .بیرتر از مسمانان اس  مسیحیان  برای 

  کنااد» می   بیان   گون    این   را  فیض  و  شریع   گناه،  رابطۀ  رومیان  ۀ در رسال  ی و  اس خ  ابعاد گوناگون آن را موردتوج  ارار داده 

  ، )رومیااان   « نهای  افاازون گردیااد گناه زیاد گر ، فیض بی   ک    جایی   لیکن  شود،  زیاده  خطا  تا  آمد  میان  در  شریع   »اما 

محااور  معروفش چنان وابساات  باا  طریقاا  فیض  ۀ پس از مکاشف  ، محور یهودی بود (خ پولس ک  اول یک شریع  20  / 5

آنک  نیاز ب  وجود شااریع  و عماال باا  آن  دون ب  تنهایی ب کلی منکر شریع  شد و معتقد گردید فیض  جدید گردید ک  ب  

از   پااس پولس فیض را گزینری از بااالا پنداشاا خ چنااد ااارن  ، گرداندخ در وااع  برساند تواند برر را ب  سعادت می   ، باشد 

ای ک  از انسان و گناه  محور را گسترت دادخ آگوستین ب  جه  تلقی پولس، آگوستین ب  تبعی  از او مسیر اعتقادی فیض 

ب  ساام  نجااات برخااوردار نیساا خ   های نخس  نخستین داش ، معتقد بود ک  انسان از آزادی لازو برای برداشتن ادو 

ث ب  گناه وردار نیس ، بلک  دارای اراده برخ   آزاد«   »اراده  از  تنها  ن   ان انس  اس ؛ از این رو، پیوست  ب  گناااه و    ای آلوده و ملو 

داردخ از دیدگاه آگوستین   ذاتی  کند ک  با برر پیوند ای ترسیم می دوری جستن از خدا تمایل داردخ آگوستین گناه را ب  گون  

ارتباب برارار کندخ هیچ کاری از دس  برر ساخت  نیساا  کاا    تواند ب  مدد ابزارها و منابع خود با خداوند هرگز نمی  برر 

اس  این گرایش انسااان باا  ساام  گناااه را خنثاای   برای شکستن الع  گناه کافی باشدخ ب  اعتقاد وی تنها فیض خدا اادر 
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شااود، باادون آن کاا  انسااان شایسااتگی یااا  حال انسان می  دانس  ک  شامل رایگان خداوند می  هدی   را  »فیض«  او سازدخ 

بخش معرفاای شااده  (خ  در دنیای مسیحی  مسئل  فیض نجات 171ص   ، 1386)مک کراث،    استحقاق آن را داشت  باشد 

اساا ؛  «  ها ها و نبایااد باید » اس خ در آموزه مسیحی فیض مقدو بر  اس  و اصل و اساس رستگاری ب  واسط  فیض الهی 

اساا خ از نظاار مساایحی   یعنی ک  اگر فیض الهی نباشد اصلا شریع  کارساز نیس خ بنابراین، شریع  تابعی از فیض 

ك شاوندخ کاااارل  ی شار  ی ات اله ی توانناد در ح ی ق آن ما ی اس  ک  از طر  گان خداوند با  بندگان منمنش ی ض، لطف را ی ف 

  ی ات او نقر ی کند ک  در سراسر ح ی ف م ی خداوند ب  برار تعر گان از وجود خود ی و را  ی ازل  ی ا   ی ض را با  عط ی رانار نیز فا 

اساا  و    را از وجود خود خداوند یاس  متفاوت اس ، ز  ض معماول کا  مخلاوق ی ض باا فا ی ن ف ی کندخ ا ی فا م ی ا  ی وجود 

 (خ 20، ص 1391فلاحی،  و   )علمی  اس    ن، نامخلوق ی بنابرا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه 



 1403  پاییز و زمستان ،  هجدهم ۀ ، شمار نهم سال  

 

 169 

  ل ی مسااا  نخسااتین  از  عقلاای،  ااابح  و  ااعاادۀ حساان  همیااون   ااعده لطف،   ک    آید می   دس  ب    گوناگون   شواهد   و   ن ی ارا   از 

ی لطااف میااان  بوده اس  و اخااتلاف نظاار مهماای در تعیااین دلالاا  ااعااده  شیع   متکلمان  توج   مورد  ک   اس   کلامی 

ک  امامیاا  آن را باا   داننااد؛ درصااورتی متکلمین شیع  و معتزل  نیس ؛ جز اینک  معتزل  آن را منتسب ب  عدل خداوند می 

دانند، و اگر دا  کافی در روت امامی  و معتزل  داشاات   اصل مستقلی ک  عموو فیض و لطف خداوندی اس  مستند می 

 دانندخ ی لطف را }بیرتر{ ب  دلیل عقلی مستند می ی ایران ااعده رسیم ک  هم  نتیج  می باشیم ب  این 

اس خ چرا کاا  اااوانین الهاای    نسب  ااعده لطف با اوانین و احکاو الهی، نسب  یک واجب مرروب ب  واجب مطلق 

اساا    اس  و چون برای تحقق این غرض خداوند تاارک لطااف اباایح  برای رستگاری و سعادت برر لازو و واجب بوده 

اساا    ای اس  و دوماای ااعااده  )شریع (  شودخ بنابراین، نسب  دو واجب ک  یکی اانون الهی پس لطف نیز واجب می 

اس ؛ چرا کاا  احکاااو   اند، نسب  مرروب ب  مطلق ک  متکلمین برای تسهیل در تحقق امر اول بر خداوند واجب دانست  

الهی بی هیچ ایدی بنا ب  مصلح  و مفسده مقدر واجبند اما ااعده لطف برای تسهیل و تحقق شریع  الهی واجااب و  

اس خ البتاا  اگاار شااریع  و اااانون الهاای باارای ارائاا  طریااق نبااود، وجااود لطااف نیااز باارای ایصااال   لازو ب  شمار آمده 

  اس  ک  ب  واسط  بعث  انبیا ب  دساا  براار رساایده  المطلوب لازو و واجب نبودخ اانون )شریع ( یک امر ترریعی الی 

  اس  ک  خود وجود بعث  و شریع ، در خصوص آن بخش از اموری ک  عقل ذاتاااا  اس  اما ااعده لطف امری تکوینی 

 شوندخ تواند انجاو دهد، لطف تلقی می داند و بدون شریع  هم می حسن و ابح آن را می  و عقلاا 

کویناااس اساااس هماا    هااای دیگاار  آموزه  ۀ همینین بنابر آنی  بیان شد، فیض در مسیحی  و از جمل  نزد توماااس آ

اائاال باا     اس خ در حااالی کاا  در میااان متکلمااین مساالمانِ اس ، طوری ک  تحقق اانون الهی هم تعلیق بر وجود فیض 

شد اگر شااریع     بیان چنان ک     خ اس    اس  و لطف تعلیق بر شریع    لطف؛ از جمل  خواج  نصیر، بر عکس مسیحی  

نیساا  بلکاا  تااأثیر لطااف خداونااد نبایااد    نیازی ب  لطف هم نبود، چون اجرای احکاو الهی ن  تنها تعلیق بر لطف  ، نبود 

چنان باشد ک  نزدیک ب  حال  الجاء و اجبار باشد و اراده آزاد مکلف را تح  تااأثیر شاادید ااارار دهاادخ بنااابراین پاساا   

برای مسیحی    « فیض )لطف( » شود ک  پژوهش نیز از لابلای متون بررسی شده ب  روشنی حاصل می   سوال اصلی این 

های خود ااارار داده و فراتاار از شااریع  و مقاادو باار آن  آید چرا ک  اینان فیض را اساس آموزه یک راه میانبُر ب  حساب می 
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در اسلاو لطف الهی صاارفا عرضاا  راهاای تسااهیل شااده   اندخ متقابلاا نیز پیش رفت    « دگما » تا مرتب     اند و بع اا تلقی کرده 

ک  برای کوتاااه   الهی باشد  -اس  ن  نوعی دعوتنام  عرفانی تعالی برای توفیق یافتن و عمل کردن ب  اوانین و شریع  باری 

 کردن راه بدون شریع  ب  کار گرفت  شودخ 
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